
 

 
 

 نقاشی ماریا 

 میترا داور 

 

روی صندلی نشسته بودم که متوجه شدم تبدیل به مدفوع بزرگی 

، در صورتی که در دادینمهیچ بویی  عجیب بود مدفوع آنچه، امشده
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کنم؛ دیدم در حال پخش شدن هستم.  جاجابهروی صندلی خودم را 

 برق خاصی ، آینه بود. دو چشم سیاهم تو مدفوعامیصندلروبه روی 

 .زدیم

 شاهین.... شاهین... صدا زدم:



وقتی خواب بودم رفته  دیشانیامد. سرم را چرخاندم تو اتاق،  یپاسخ

 . تامدآیمرسوایی بزرگی پیش  دندیدیمو  آمدندیماگر  بود بیرون،

 یک جوری خودم را نجات بدهم. ستیبایمقبل از اینکه بیایند 

 شاهین ... شاهین .... دوباره صدا زدم:

دوست یا آشنایی، شاید بتوانند کاری  تصمیم گرفتم زنگ بزنم به

ور د بگیرم. هیچ انگشتی ندارم که شماره متوجه شدم یولکنند، 

را پیدا کنم، هر حرکتی  میهاانگشتخودم چرخی زدم تا شاید 

صدای  زمان. همان شدیمپخش  واریدرودبه  مدفوع بیشتر کردمیم

که پشت آیفون این پا آن پا  دیدممیزنگ در را شنیدم. ماریا را 

 .کردمی

 هچ دانستمنمی. آمدمیبالا  هاپلهکه از  شنیدممیصدای پایش را 

 .دهدمیواکنشی نشان 

 صدای کلید را شنیدم که تو در چرخید. 

 کردمیکه نگاهم  جوریینهموقتی وارد شد؛ خیلی عادی بود.  

 تبدیل به مدفوع شده. فرشید هم گفت: مامان

 با صدای بلند گفتم: اووو...

فرشید هم تبدیل به مدفوع شده بود خیلی خوشحال شدم.  نکهیاز ا

ما را از این وضعیت نجات دهد. ماریای من  توانستمیماریا شاید 

 نقاش گفتمیآرتیست بود. خودش این کلمه را دوست داشت، اگر 



 وقتی ، حتیکندمیند دیوار نقاشی کردمیفکر  اشتباهبههستم عوام 

ی ند یعنگفتمی، خواندیمیم ماریا هنر گفتمی به دوست و آشناها

 درهاقاین گفتمی. ماریا خندیدندمی پخپخ؟ بعد شودیمهنرپیشه 

برای همین  .زنندمیهم نفهم نیستند، خودشان را به نفهمی 

بگویم که این جماعت کمی خودش را پس  ایکلمهباید  :گفتمی

 بکشد.

 گذاشتمیرا که ماریا  ییهاشگاهینمافرصت نکردیم  ما هیچ بار 

 برویم؛ همیشه سرکار بودیم.

برید  روز تعطیل می تونید نیست. هاحرف: این گفتمیماریا 

که بیشتر  خوریدمیقرص مدام  ، اما شما روز تعطیل ،نمایشگاه

 بخوابید.

 ،یم هیچ هم این طور نیستگفتمییم و کردمیما از خودمان دفاع  

بود که  طورهمین اما واقعا ؟دهدمیکار را انجام  همهاینپس کی 

را برای  هاقرص جورواجور ما ، رفتمی، تا ماریا گفتمیماریا 

تا بیشتر بخوابیم. فکر  خوردیممی و چیدیممیخودمان ردیف 

 :گفتمی. ماریا رودمیدر  مانخستگییم یم اگر زیاد بخوابکردمی

 "من تنها تصویری که از شما دارم یک خط افقی ست  " 

کند ... یعنی  مانمسخرهما نباید اجازه بدهیم که  گفتمیشاهین  

 چی خط افقی؟



 ما خوابیدیم. بینیدمیوقت ما را  هر .گویدمیماریا راست  گفتم

. خوردیممیدوباره مسکن ،  شدیممیاگر هم زود از خواب بیدار  

 یمردکمیبا خودمان فکر  ،کندمیکجایمان درد  میدانستینمدقیقاً 

 حالمان خوب نیست، وقتی زیاد که کندمیدرد  مانییجا

 که ترجوانیم حالمان خیلی خوب است. کردمیفکر  خوابیدیممی

م یکندمی یاتکه را تنماناز  ییهرجایم دکتر، رفتمی مدامبودیم 

دا خ یشهیهمیم مدام. کردمی یبردارنمونهیم آزمایشگاه، گذاشتمی

؛ طرفکیمردانه یک طرف؛ زنانه ، تو صف آزمایشگاه ایستاده بودیم 

از  هاپزشکرا به  باورمان. بعدها طرفکی؛ شاهین طرفکیمن 

 دو باریم. سالی کردمی دست دادیم؛ برای همین خوددرمانی

که هر چه عفونت هست در بدن مان  مخوردیمیقوی  بیوتیکآنتی

 . سالی دوبار ویتامینخوردیممیدفع شود. سالی یک بار قرص انگل 

که  خوردیممیمرتب قرص سرماخوردگی  و زدیم ....دی سی می

 راحت تر بخوابیم.

چیزی بخورم. یک مدفوع  متوانستمین مهم بود اما حالا آنچه که 

 بخورد؟ توانستمیچه چیزی 

که روی مبل نشسته بود، انگشتش مدام روی  طورهمینماریا  

صفحه ی موبایل می چرخید. با نگرانی گفت: این اتفاق برای خیلی 

 ها افتاده.



 گفتم: تلویزیون رو روشن کن.

مدام این کانال آن کانال می زد، شبکه خبر  تلویزیون را روشن کرد.

 جا. نیهم که رسید، گفتم: واستا ....

به  متاسفانه تعدادی از مردم در سراسر جهان :گفت مرد اخبارگو

 اسفند ماه دچار تغییر جدی شده اند. باره دریک

بعد با صدای بلند گفت: به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه  

 کرده؛ توجه کنید.

 خواب نمی بینم؟ من بیدارم؟ با تردید پرسیدم: ماریا

 مامان. بیداری.: خواب نیستی گفتمیبا صدای محک ماریا

ل داد که تبدینشان می در سراسر جهان انبوهی را جمعیت تلویزیون 

که پشت  طورهمین تعداد زیادی از جمعیت به مدفوع شده بودند.

ند، تعداد زیادی در خواب این کردمیکار  میز نشسته بوند و داشتند

اولین بار بود که یک حادثه در سراسر  اتفاق برایشان افتاده بود؛

 انگار کسی انفولانزا گرفته باشد. ،رفتمیداشت همزمان پیش  جهان

 .کردمیچشمها بود که فرق  در این میان فقط رنگ

بدترین حالت برای مردی اتفاق افتاده بود که پشت فرمان نشسته  

بودند. چراغ  شدهکشتهتصادف شده بود. چند نفر  و باعث بود

 که دادیمرا نشان  ییهامدفوعو تصاویر  دیچرخیممبولانس مدام آ

آبی با حجم  یهامردمک. کردمیفرق  چشمشانرنگ مردمک 



، یاقهوهبود، زرد،  جورواجورسنگینی از مدفوع. رنگ مدفوع هم 

ا ر ییهامدفوعنازک و قیطانی بودند،  هاآنقرمز؛ سیاه ... تعدادی از 

: جهت نوشتیمکه مدام  سیرنویزدیدیم با حجم بسیار بزرگ. و 

پنج را ارسال کنید به شماره  شماره ری خود با کپسول ادیوس ....لاغ

.... 

 .... کپسول ادیوس ... دو هفتهلاغری در 

 لاغر شدم. بله ... من در عرض دو هفته چهارده کیلو

بودم ... خجالتی شده بودم ... اما الان  دادهازدسترا  نفسماعتمادبه 

 ....با کپسول ادیوس سی کیلو در عرض سه ماه 

 روی صفحه کلید؛ گفت: دیچرخیمهمین طور که انگشتش  ماریا 

 خیلی عجیبه.

 نگاهی به من انداخت و گفت: من باید خیلی مواظب باشم. 

 هر لحظه ... بعد گفت: شما هم باید بپذیرید که 

 بشم؟ یجورنیاگفت: من اگه  زدهوحشت ماریا

 مکردمیره و داشتم از صندلی شُ حسابی بودم شدهپهنآن لحظه  

 گفت: مامان یه چیزی می گم ... که ماریا

 یه چیزی می گم ناراحت نشی ها؟ -

 با دقت نگاهش کردم و گفتم: چی به ذهنت رسیده؟ 

 ندارم جز اینکه همه تونو بریزم تو مستراح. یاچارهگفت: هیچ  



 گفت: فرشید را امروز خالی کردم تو مستراح. یناراحتبعد با 

اوووو ماریا... اگر پدرت اینجا بود و یا مارال اینجا با صدای بلند گفتم: 

پدرت  بزن به زنگ ند تو هر کاری دلت خواست بکنی.گذاشتمیبود؛ ن

 ببین کجاست.

با فریاد گفت: چندبار زنگ زدم؛ گوشی رو نگرفت .... چکارت  ماریا

 بگیرم؟ قابت کنم مامان؟

یچ بار که خیلی دوستش داشتم اما ه یاخانهنگاهم چرخید به  

 ه بودکشید که ماریا کنم ... تابلویی یزندگم توش کردمیفرصت ن

آبی که ملکه ذهنم شده  ینهیزمپسهمان کشتی تو  روی دیوار،

و به کشورهای  همان کشتی که قرار بود یک روز سوارش شویم بود.

 سفر کنیم. دوردست

 شاهین... شاهین.... صدا زدم: 

رف به از این ط لنگانلنگان ، اینکهنمشیبینمم دیگر کردمیباور ن 

بنشیند به صدای جزجز  طرف آشپزخانه برود، سیگاری روشن کند و

 گوش کند. کتری

ماریا از روی صندلی بلند شد و گفت: من نمی تونم ریسک کنم. 

 شاید این انتهای جهان برای شما باشه و هیچ کاری هم نتونید بکنید.

. حتی مامان .. یدارمشکلوقته که بعد با صدای بلند گفت: تو خیلی 

 راه بری و خودتو جمع کنی. نمی تونی خوب



م چیزی که تو ذهنش هست کردمیباور ن به سمت آشپزخانه رفت. 

 را به واقعیت تبدیل کند.

 گفتم: تو حق نداری ماریا... اینجا خونه ی ماست. 

مه هبه نفع تون باشه مامان ... شما باید برید جایی که  گفت: شاید 

 مثل خودتون هستن.

و را باری بود که تابل نیآخرشاید  نگاهم چرخید به تابلوی آبی ماریا،

 م.کردمی نگاه

تازه  هک رنگیآبپلاستیکی  دازانخاکجارو بزرگی دستش بود ویک 

 کرد. ام جمع اندازخاکخریده بودم. با جارو و 

 گفتم: بس کن ماریا!

 ییشودست. رفتمی ییشودستبه طرف  یبرآشفتگکه با  دیدممی 

 سُر اندازخاک. از روی دادیم کنندهیضدعفون مثل همیشه بوی مواد

 شوییدستچاه  درودیواربه  هایمچشم. شوییدستخوردم روی کف 

 زیاد کنندهضدعفونی. بوی کثیف مدفوع همراه بوی مواد خوردمی

 . فرو رفتم تو چاه ...شدمی

 .کشیدمیکه داشت سیفون را  دیدممیت ماریا را دس

 آغازاما دنیای جدیدی را  شدمیظاهرا باید اینجا همه چی تمام  

بود ... به نظرم  آشناکه خیلی  دیدممیرا  ییهاچشمکرده بودم، 

 رسیده بودم که فضا بوی ییجابه انقدرها هم سنگین نبود. زیچچیه



بودند که یکریز با هم  آنجا زیادی ... مردان و زنانی دادیمگوگرد 

 شانیتعداد شده، یجورنیاند که چرا کردمی هیگلاو  زدندمیحرف 

 ند و گاه دست به دعا که زودتر نجات یابند. منکردمی نفرین

م شدمینشسته بودم به انبوه جمعیتی خیره  یاگوشهکه  طورهمین

پرحجمی که ... مدفوع  شوییدستند تو چاه بزرگ خوردمیکه سرُ 

نشسته بود و خودش را  یاگوشه دیرسیمشاید به دویست کیلو 

 .خوردمی

 گفتم: آرزوی من این است که جایی آرام پیدا کنم و بخوابم.

؛ ساکت شده بودند و یا شاید دمیشنینمرا  شانیسروصدادیگر  

 خواب من سنگین شده بود.
1 

 

 

  

 

                                                           
 از کتاب نقاشی ماریا  1

1931 

 نشر پر 
 



 

 


